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  روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

  
  فرمـود  آن همه ناز و تنعُم كه خزان مـي 

  
  شكر ايزد كه به اقبال كلُه گوشـة گُـل  

  
  هـاي دراز و غـم دل    آن پريشاني شـب 

  
ــام هنــوز بــاورم نيســت ز بدعهــدي اي  

  
  ساقيا لطف نمودي قدَحت پر مـي بـاد  

  
  كسي حـافظ را در شمار اي چه نياورد 

  

  
  زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد

  
  عاقبــت در قــدم بــاد بهــار آخــر شــد     

  
  نخوت بـاد دي و شـوكت خـار آخـر شـد     

  
  همــه در ســاية گيســوي نگــار آخــر شــد 

  
  قصـة غصـه كـه در دولـت يـار آخـر شــد      

  
  كه به تدبير تـو تشـويش خمـار آخـر شـد     

  
  حد و شمار آخر شد شكر آن كه محنت بي

  
  



 



 

  
كه براي اولين بار قلم به دسـت گـرفتم و قصـد    آن روز 

نوشتن كردم با خود گفتم از چه بگويم؟ براي چه؟ از كجـا  
بنويسم؟ خوب كه به اطراف و اطرافيانم  شروع كنم و از كه

تفـاوت بـود بايـد گفـت، از      شـود بـي   ديدم نمينگاه كردم، 
هايي را كه شايد براي گرفتن دير  جا، حرف كس و همه همه

باشد ولي گفتني است بايـد گفـت و سـبك شـد. زنـدگي      
سراسر فراز و نشيب است آدميان همه نيازمند همـدردي و  

ها كه بنگري سوز و گدازي در ميان  زباني، به زواياي دل هم
هد واقعياتي را كه در زنـدگي وجـود دارد   خوا دارد، دلم مي

ها بگويم كه برخي مسـائل را بايـد    به مردم بشناسانم، به آن
نـه داشـته   لاقها برخوردي عا مان بپذيريم با آن رغم ميل علي

 كـه  ديگران را حس كنيم نه اين باشيم سعي كنيم غم و رنج
هـاي عاميانـه از    با برخوردهـاي غيرمنطقـي و يـا اسـتدلال    

  تفاوت بگذريم.  بي كنارشان
خواهد به لطف و يـاري خداونـد    اگر قابل باشم دلم مي

هـا   هايم مسائل و مشكلاتي را كه شـايد بيشـتر آن   در نوشته
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مـان   هـاي  تـوجهي  ها و بـي  انگاري ها و سهل فكري زاده كوته
آوريـم   باشد عنوان كنم مشكلاتي را كه خود به وجـود مـي  

خـواهيم بـه    تيم نمـي ها نيس ولي قادر به درك و پذيرش آن
بينانه بنگريم، دائماً سعي داريم تقصيرات  ها با ديدي واقع آن

را به گردن ديگري بيندازيم حال آن ديگري كه باشد فرقـي  
مربيان، نبود امكانات مـالي و يـا   كند خانواده، دوستان،  نمي

كند مجـازاتي   حتي سرنوشت... اگر كسي جرم و تخلفي مي
از تخلفات راهنمايي و رانندگي،  طلبد اعم در خورش را مي

دزدي، فحشا و انحرافات ديگـر اجتمـاعي، عـدم تفـاهم و     
  سازگاري زن و شوهر و غيره...  

ولـي چــه خــوب بــود اگــر بــا هــر يــك از ايــن مــوارد  
كـه بـا    داشـتيم، نـه ايـن    برخوردي عادلانـه و در خـور مـي   

ها گرفته و طردشـان   مان فرصت دوباره از آن هاي روي زياده
هـاي   ، تجربه نشان داده اسـت كـه تنبيهـات و تشـويق    كنيم

 ـآوري را بـه   نامتعادل عواقب منفي و زيان ار آورده اسـت،  ب
كتابي را كه در پيش رو داريد قصـة زنـدگي زنـي اسـت از     

هـا كـم    ميان زنان جامعه امروزي كـه بـه تحقيـق تعـداد آن    
نيست واقعيتي است كه دردمندانه بيان شده است سرنوشتي 

انگـاري اسـت    فكـري و سـهل   حاصل نـوعي بـي   واقعي كه
رغم خيلي مسائل و مشـكلات، بردبارانـه و    ولي... ولي علي

ــي  ــارزه برم ــه مب ــي شــجاعانه ب ــت م ــزد و ثاب ــه  خي ــد ك كن
دهـد   خورده را قدرت دوباره برخاستن است نشان مي زمين
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شـود صـبور و    مـي   هـا،  كه در بحبوحه مشكلات و نامرادي
ا تلاشـي  ب ـشـود   رستكار بود، ميشود پاك و د مقام بود، مي

دوباره از نو آغاز كرده موفق و سربلند شد... و شايد اگـر...  
پرسم آيا اگـر برخـي اشـخاص در     از شما خواننده عزيز مي

داشتند و ناعادلانه بـه   اين زندگي با او برخوردي منطقي مي
نشستند يا لااقل كمي گذشـت از خـود نشـان     قضاوت نمي

شـد؟   انگيز و دردآلود مي چنين غم ايندادند سرنوشت او  مي
  گذاريم. قضاوت را به عهده شما مي

  اكرم فروغي

  



 

  
  
  
 

  

  
وزيد. شيفته، آرام ولي  و گرفته بود. سوز سردي مي آسمان ابري

آسانسور شد. تكمة انتهايي را فشرد تا او را هايي محكم وارد  با قدم
واحـدي بـود    12به آپارتمانش كه در آخـرين طبقـة يـك مجتمـع     

هدايت كند. سه سال پيش اين آپارتمان را كه نزديك به مطبش بود 
اجاره كرده و از اين جهت آخرين طبقه را برگزيده، كه هنگام رفت 

چنين آپارتماني  و آمد كسي مزاحمش نباشد اگرچه براي پيدا كردن
هاي معاملات ملكي زيادي را زير پا گذاشـته   با شرايط موجود بنگاه

كرد آرامش  جا زندگي مي بود ولي ارزشش را داشت از وقتي در اين
هـا بـه    ها خو گرفته بود. همة آن بيشتري داشت. به محيط و همسايه

 كردند، را درك مي داشتني و مهربان بودند. موقعيت او نوعي دوست
داشـتند. در آسانسـور مقابـل در     و به عنوان يك پزشك گراميش مي

ورودي آپارتمانش باز شد. به آرامي كليد را در قفل چرخاند و وارد 
شد. بوي خوش غذا در فضاي كوچك آپارتمان پيچيده بـود. بـراي   

نساء در كنار خود اظهار رضايت كرد. قبل  بي چندمين بار از بودن بي
زندگي مستقلي باشد، در پي كسي بود كه كمكـي  كه به دنبال  از اين

كه بـه   اش باشد. تا اين هاي تنهايي براي زندگي و همدمي براي شب
پيش خـود  نساء را كه پيرزني تنها بود،  بي آشنايان بي توصية يكي از

  آورد. 


